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محمود دولت آبادى:
حق داشتم پدر و مادرم را 

در ادبيات بشناسم
ــتان  � ــود دولت آبادى» كه با خواندن داس شـرق: «محم

ــين» از «تاريخ بيهقى» بارها مورد تشويق قرار گرفت،  «افش
گفت اين نويسنده انصاف را رعايت كرده و نويسنده اى متعهد 
است. اين نويسنده در نشست بيهقى كه غروب دوم اسفند 
در موسسه  فرهنگى «شهر كتاب» برگزار شد، گفت: «بيهقى 
آدم درستى است و نسبت به آنچه مى نويسد، منصف است و 
نسبت به كارى كه انجام مى دهد، عميقا احساس مسووليت 
ــد.» او درباره تاثير بيهقى در ادبيات عنوان كرد: «من  مى كن
آن قدر ساده لوح نيستم كه فكر كنم همه  آن چيزى را كه در 
ادبيات امروز وجود دارد مى توان در نثر بيهقى و سعدى يافت.

ادبيات امروز حركت هايى داشته است، ولى بيهقى را مى توان 
به عنوان نويسنده اى متعهد در نظر داشت.» او افزود: «به من 
مى گويند چون با بيهقى همشهرى هستى از او اثر گرفته اى، 
اما من از بيهقى همان قدر تاثير گرفته ام كه از حافظ يا ناصر 
ــادرم در ادبيات چه  ــتم كه بدانم پدر و م ــرو.  حق داش خس
كسانى هستند و نسبت من با بيهقى از اين جنبه است و اين 
سبب نشده كه من «كامو» يا «جويس» نخوانم.» نويسنده 
رمان معروف «كليدر» درباره ديگر ويژگى هاى بيهقى اظهار 
كرد: «من از بيهقى آموزه اى دارم كه شايد به آن اشاره نشده و 
آن انصاف است.اگر از سلاطين غزنوى ياد مى كند و مى گويد 
بهشت نصيب آنها باد، از آن روست كه باور دارد آنچه اهميت 
ــى و نان  ــت كه اين باور با تملق گويى، چاپلوس دارد، اين اس

كسى را خوردن و سفره اش را لگدمال كردن، فرق دارد.»

گزارش

نامزد فلسطينى اسكار دستگير شد
مايكل مور: واقعا شرم آور است

شرق: «عماد برناط» كارگردان فلسطينى فيلم مستند  �
ــكار «پنج دوربين شكسته» كه سه شنبه شب در  نامزد اس
ــت شد، با وساطت  فرودگاه بين المللى لس آنجلس بازداش
مايكل مور فيلمساز جنجالى آمريكايى آزاد شد. به گزارش 
ــت درباره  ــى برناط كه بعد از آزادى با هافينگتن پس ورايت
ــتگيرى اش گفت: «ماموران فرودگاه لس آنجلس  علت دس
ــرى از ممانعت من به خاك آمريكا از من مدركى  با جلوگي
ــتند تا ثابت كنم نامزد جايزه اسكار براى مستند  مى خواس
«پنج دوربين شكسته» هستم و مى گفتند اگر نتوانم دليل 
ــرم ثريا و پسرم  ــفرم را توضيح دهم مرا به همراه همس س
جبرييل همان روز به تركيه برمى گردانند.»برناط در لحظه اى 
كه نمى تواند حتى با نشان دادن دعوتنامه اسكار در آيفونش 
به مسوولان فرودگاه لس آنجلس نامزدى خود را ثابت كند، با 
ارسال پيامكى به مايكل مور از او كمك مى خواهد.  مور نيز 
با چندين نفر تماس مى گيرد تا اينكه بالاخره موفق مى شوند 
ــا اداره مهاجرت تماس بگيرند و آنها را مجاب كند. مايكل  ب
ــور بعد از آزادى برناط با انتقاد از قوانين آمريكا در صفحه  م
ــته: «به نظرم نمى توانستند اين موضوع را  توييتر خود نوش
هضم كنند كه يك فلسطينى هم مى تواند نامزد جايزه اسكار 
ــى از او عذرخواهى مى كنم... .  ــود. به عنوان يك آمريكاي ش
ــرم آور است. هيچ مقامى در اداره مهاجرت از برناط  واقعا ش
ــت. ما دچار ترس بى منطقى هستيم.  عذرخواهى نكرده اس
ــايند در مقايسه با آنچه هر روز در  هرچند اين اتفاق ناخوش

فلسطين رخ مى دهد، كوچك است.»
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سحر آزاد: مراسم بزرگداشت مردى بود كه همه از شادى 
و روحيه اش براى ستايش زندگى مى گفتند. حرف ها كه 
به پايان رسيد، سكوت و بغض باقى ماند. عصر پنجشنبه، 
ــفند، گالرى گلستان ميزبان خانواده و جمعى  سوم اس
ــتان و هنرمندانى بود كه به دعوت «نشر نظر»  از دوس
براى رونمايى از كتاب مهدى سحابى در سومين سال 
درگذشت اين مترجم، نقاش، مجسمه ساز و روزنامه نگار 
ــتان نزديك  ــد. بابك احمدى، يكى از دوس آمده بودن
سحابى در ابتداى مراسم گفت: «اينجا آمده ايم تا براى 
انتشار كتاب مهدى سحابى جشن بگيريم؛ ولى بيش از 
ــه جاى خالى او را احساس مى كنيم. اگر او بود  هميش

چقدر زندگى شاد مى شد.»
ــته يكى از موضوع هاى  ــين هاى درهم شكس ماش
نقاشى سحابى هستند كه بخشى از آنها در اين مراسم 
روى ديوارهاى گالرى گلستان به نمايش گذاشته شد. 
ــت و افزود: «شايد  ــانه اى دانس احمدى اين آثار را نش
كارهاى او شما را ياد اندى وارهول و... بيندازد ولى هيچ 

اسمى به او نمى چسبد و او تنها مهدى سحابى است.»
ــبيه يكديگر  ــحابى را ش احمدى آثار و زندگى س
ــپزى و گردش بود و  ــف كرد: «او آدمى اهل آش توصي
ــادى زندگى را دوست داشت. مهدى خوشبختى را  ش

حس و با هنر عجيبى به ديگران منتقل مى كرد.»
ــحابى در عرصه ترجمه،  ــه گفته او س همچنين ب
ادبيات مدرن را به جامعه معرفى كرد، ولى شاهكارش 

سه ترجمه از فردينان سلين، به خصوص رمان «قصر 
ــت كه به دليل وسعت واژگان و ارتباطى  به قصر» اس

بود كه با مردم داشت. 
ــخنان پايانى خود درباره شخصيت  احمدى در س
سحابى اين طور گفت: «او دوست بزرگى بود. بد كسى 

ــم نصيحت مى كرد تحمل  ــت و به ما ه را نمى خواس
ديگران را داشته باشيم. شايد براى همين است كه باور 

نمى كنيم او از ميان ما رفته است.»
بعد از آن ليلى گلستان به عنوان ميزبان و گرداننده 
ــدى را معرفى مى كرد،  ــخنران بع ــم كه بايد س مراس

ــر صحبت هاى احمدى قرار  به دليل اينكه تحت تاثي
ــدى به طنز  ــرد و بابك احم ــكوت ك ــه بود، س گرفت
ــتم گريه ها را دربياورم» اما ابراهيم  گفت: «نمى خواس
ــا توجه به فضاى  ــت و عكاس نيز ب حقيقى، گرافيس
ــود ياد مهدى كرد و  حاكم بر گالرى گفت كه نمى ش
ــراغمان نيايد و در ادامه از اينكه اين  اين غمگينى س
هنرمند در فهرست نقاشان معاونت هنرى ثبت نشده 
ــت او را شنيديم با  بود، گله كرد: «وقتى خبر درگذش
ــت كرديم تا مقدمات  رمضانى و حميد نايينى صحب
ــود. براى اين كار  دفن او در قطعه هنرمندان انجام ش
معاونت هنرى بايد مجوز مى داد ولى جالب بود معاونت 
هنرى گفت كه مگر سحابى نقاش است؟ اسم سحابى 
ــده بود و آخر هم از طريق  ــت آنها ثبت نش در فهرس

انجمن ناشران اين كار عملى شد.»
او همچنين در شرح خاطرات ديگرى كه با مهدى 
ــيدن جزو ذات  ــحابى داشت، گفت: «زندگى بخش س
ــت وقتى دور هم جمع  ــه دوست داش او بود و هميش
مى شويم، مراسم با شادى ختم شود. آن قدر حافظه اش 
ــه همخوانى يك آهنگ  ــروع ب ــوى بود كه وقتى ش ق
ــم او از همه ما جلو مى زد و گاهى به تنهايى  مى كردي
ــت كه وقتى  يك آهنگ را مى خواند. براى همين اس
اين آهنگ عصمت بابلى را مى شنوم به جاى اينكه به 
ــحابى مى افتم:  ياد خواننده اش بيفتم به ياد مهدى س

هركجا سازى شنيدى ياد من كن...»

سخنرانى بابك احمدى و ابراهيم حقيقى در سالمرگ «مهدى سحابى» 

گلايه از معاونتى كه نمى دانست او نقاش است
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